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 چکیده

مادیان هزار دادستان یا مجموعه هزار فتوی، تنها نسخه خطی ناقص موجود از چندین مجموعه حقوقی 
معنی ( بهtōzišnحقوقی توزش )دوره ساسانیان در دست است. مقاله حاضر از این نسخه، اصطلاح

معنی ( بهpēš-tōzišnīhتوزشنی )بدهی و ادای دین متوفی و جبران خسارت متعهد و پیشپرداخت 
و هدف آن، تبیین احکام حقوقی ادای دین متوفی  ؛کندبازپرداخت و نحوه تسویه بدهکار را بررسی می

د: شوو نحوه تسویه بدهی در جامعة مدنی دورة ساسانیان است. برای این هدف، پرسشی مطرح می
چه مواردی را برای پرداخت بدهی و تسویه آن  نیتوزشو پیش گذاران در صدور احکام توزشنقانو

الی گذاران آگاهانه منازعات احتمیابیم که، قانونبینی کردند؟ بااستناد به قوانین موجود درمیپیش
کار را بده تهیدستیبازماندگان در پرداخت بدهی متوفی و گریز احتمالی بدهکار از پرداخت و حتی 

بینی کردند و احکامی صادر کردند تا ضمن پرداخت بدهی بدهکار و ادای دین متوفی، وظایف پیش
های احتمالی میان خانواده و بستانکار قانونی بازماندگان، بدهکار و ضامن مشخص شود و درگیری

ات وجود نداشته برطرف شود و با اتخاذ راهکارهای قانونی، هیچ راه گریزی برای انجام نشدن تعهد
 اتضمن تفسیر اصطلاح .استباشد. این مقاله، از نوع نظری و با روش تاریخی تحلیلی صورت پذیرفته

دم یابیم. باتوجه به ع، کارکرد اجتماعی آن را در دورة ساسانی باز مینیتوزشپیش و حقوقی توزش
 آن آشکار است.پژوهش مستند در این زمینه، ضرورت پرداختن به

، / تسویه بدهینیتوزشساسانیان، مادیان هزار دادستان، توزش/ پرداخت بدهی، پیش ها:ژهواکلید
 مصادره/ گروگیری
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 مقدمه

گر نظام حقوقی کارآمد و مادیان هزار دادستان اصطلاحات حقوقی بسیاری را دربر دارد که بیان 

های گوناگون در دوره (.288-283: 1136تجربه شده ایران باستان در قرون متمادی است )تفضلی، 

های دینی، جامعه ایران را زیر نفوذ داشتند. به این دلیل، قوانین ساسانیان، موبدان زردشتی با سیاست

و مقررات فراوان و اغلب، پیچیده در زمینه اجرای مراسم مذهبی و در مورد قوانین حقوقی و جزایی 

ها و نیامد؛ بلکه این قوانین در کتاب وجودرشد کرد. اما، در آن دوره، مجموعه مدون جامعی به

ت رفکار میصورت دستورالعمل و نمونه کار قاضیان و فقها بهآمد و بههای مختلف گرد میرساله

شود که این کتاب برای متخصصان فقه (. از محتوای مادیان کاملا، مشخص می181: 1133)وهمن، 

 و حقوقی آن آشنایند. زیرا توضیحی برای و حقوق نوشته شده است، کسانی که با اصطلاحات فقهی

(. احکام موجود بیان مسایل مهم و پیچیده حقوقی Macuch, 2005شود )اصطلاحات کتاب داده نمی

است که به دست داوران ورزیده حل و فصل شده است. قوانین حقوقی و اجتماعی دوره ساسانی 

کند. با وجود افتادگی و محتوای سخت، اجتماعی و خانوادگی آن دوره را مشخص می-ساختار فرهنگی

 ترین منبع موثق حقوقی ایران پیش از اسلام است.این کتاب با ارزش

دودمان و انجام  <دارایی>از  <متوفی>درِ توزش )=ادای دین( »فصلی در مادیان با عنوان   

وضوع موجود است که در آن مفسران دینی و حقوقی به م« چه به مطالبات دوده مربوط استآن

های دیگر نیز البته در فصل 2(.Modi, 1901:15-16اند )پرداخت بدهی و ادای دین متوفی پرداخته

ضرورت آمده است که مرتبط با موضوع این مواردی درباره ادای دین متوفی و یا پرداخت بدهی، به

مرتبط با این  1«وال(درِ گروگیری )=مصادر ام»ها استفاده شده است؛ اما فصلی دیگر به نام گفتار از آن

 :Ibidمصادره اموال شخص متعهد مطرح است )نحوه تسویه بدهی و  ،موضوع موجود است که در آن

گذاران، این (. با توجه به احکام مطرح شده در این فصل، موضوع مورد توجه قانون29/12-32/10

د را به هر روش ممکن، فرد بدهکار/ متعهد به ادای دین اجازه ندارد مال تحت اختیار خو ،است که

                                                           
 ,Perikhanian, 1997: 28, 30ها، نک. )برای آوانویسی ترجمه نویس مادیان هزار دادستان نوشته شده است.این مقاله ارجاعات بر اساس اصل دستدر  2

 صفحات نسخه، آوانویسی کرده است.(. پریخانیان به ترتیب 248 ,154,158 ,152 ,150 ,86-92 ,56-59 ,54 ,52 ,32

1 :āgrawīh   ( مصاادره/ تصارف دارایی برای تسویه بدهیPerikhanian, 1997: 87مصادره به .) معنی مطالبة مال است، در زبان فارسی مطالبه و گرفتن

 (.601: 1134لنگرودی، )جعفری وسیلة دولت از غیر طرق قانونی و یا طرق متعارف را گویند، مانند مصادرة اموال فلان و بهمانمال به
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ه به شود ک/ بخشش، وقف، وصیت و... به دیگری انتقال دهد. بنابراین، قوانینی مطرح می0مانند هبه

 گذار این اجازه را بدهد که این اموال منتقل شده توقیف شود و به بستانکار برگشت شود.قانون

 

 پیشینه پژوهش

ها ماتیکان هزار داتستان، متضمن اصطلاحات حقوقی بسیاری است که معنی دقیق بعضی از آن 

مقالات  0های انگلیسی، روسی، آلمانی و فارسی ترجمه شده است.به زبانروشن نیست. این کتاب 

( مقالات منصور شکی: 1: متعددی در باره موضوعات گوناگون این کتاب ارزشمند نوشته شده است

، داور» (،1114« )چکر»(، 1188) «ماند-ازش»(، 1188) «داریبرده و برده»(، 1183) «نایوکی»

مادیان هزار »( مقاله ماتسوخ: 2(؛ 1111« )قانون خانواده»(، 1110) «دستور»(، 1111) «داوری

نقش زن در احکام مبادله مادیان هزار »(  دو مقاله از حسینی و میرفخرایی: 1(؛ 2440) «دادستان

های متعددی از (؛ نگارنده مقاله1110) «سالاری زن از مجموعه هزار قضاوت»( و 1111) «اندادست

طلاق  احکام» شود:موضوعات گوناگون احکام این کتاب را به چاپ رسانده است که به برخی اشاره می

دواج و احکام انواع از»(، 1113« )زادان(حقوق فرزندان ازدواج دوم )دوده»(، 1110) «)هشتن از زنی(

(، 1113« )حقوق اجتماعی بردگان»(، 1113« )دستوران و وظایف دستوری»(، 1113« )تعدد زوجات

 گوییاحکام تناقض»(، 1118« )تامین امرار معاش خانواده»(، 1113) «رهن )گروگانی(احکام »

وجود با  ( و...1118) «ماند )دعوی مالکیت(-بررسی احکام حقوقی ازیش»( و1118« )سخنی()گشته

ت. نوشته نشده اس نیتوزشای در باره توزش و پیشمقاله های ارزشمند نوشته شده، تاکنونمقاله

وه در زمینه پرداخت بدهی متوفی و بدهکار نح نخستین پژوهش مستند تاریخیموضوع این گفتار 

 تسویه بدهی از دوره ساسانیان است. 

 

 توزش/ پرداخت بدهی

 ( به معنی ادای دین متوفی، پرداخت بدهی و جبران تعهدات فرد است. tōzišnتوزش ) 

                                                           
. نک. )حسینی، (364 :1134، لنگرودی)جعفری کندبه دیگری تملیک می ،موجب آن یک نفر مالی را مجانا: عقدی است که به«هبه»، قانون مدنی 310 هدر ماد 0

1116: 111- 218 .)  

(  از Nina Garosian( نینا گارسویان )1؛ 1131( Anahit Perikhanianپریخانیان )( آناهید 2؛ 1113( Bulsara) ( بُلسارا1ها عبارتند از: ترجمه این 0

 .1111سعید عریان  (6؛ 1160رستم شهزادی  (0؛ 1111و  Maria Macuch )1181( ماریا ماتسوخ )0؛ 1113کتاب پریخانیان در سال 
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اند که در ادای توزش منازعاتی بین بازماندگان به وجود بینی کردهگذاران دوره سااسانی پیش قانون

ای ازماندهتر بدانند که کمدرستی ادا شود. میآید، پس باید احکامی شاکل بگیرد که تعهدات متعهد به می

راحتی به پرداخت بدهی متوفی اقدام نشود. باشد و ممکن است بهبال ادای تعهدات فرد درگذشته میبه دن

ای اندیشاایدند. ممکن اساات، بازمانده بگوید هیچ  بنابراین، مفسااران برای هر گریزی از انجام تعهد چاره

نین، چبول ندارد. هماطلاعی از بدهی متوفی نداشااته و به نحوی بخواهد بگوید که ادعای بسااتانکار را ق

توان ادعای هر بستانکاری را حق خانواده متوفی اسات که از صاحت بدهی اطمینان داشاته باشد و نمی   

ه به اشکالات ب انگذارپذیرفت. در احکام زیر ضمن آن که ادای تعهدات متوفی هدف اصلی است، قانون

 د.ندهف نشان مید و راهکاری برای رسیدن به هدنپردازوجود آمده در این راه می

 

 سوگند یاد کردن

اگر کسی مدعی بستانکاری از شخص متوفی بوده باشد و وارث اطلاعی از آن بدهی نداشته  

باشد، برای حصول اطمینان از وجود بدهی و پرداخت آن، هر دو طرف باید سوگند یاد کنند. سوگند 

خواهان مبنی بر ثبوت ادعای اطلاعی از بدهی متوفی است و سوگند خوانده مبنی بر ثبوت بی

 بستانکاری.

اظهار از >کنند. خوانده برای ادای دین، ضمن پرداخت بدهی پدران منازعه می <در مورد>

 <گفتن>. خواهان باید با <جای آوردبه> 6سوگند دینی <باید>، «اطلاع بودمبی» <موضوع

د، سوگند ین گفته است که، اگر سوگنمردان چن -، سوگند یاد کند. علاوه بر این مینو«گونه نیستاین»

سوگند یاد کند. سپس، صحت ادعای خواهان « دانمنمی» <بیان>باید با  <باشد، خوانده> 3نشانپای

 (. Modi,1901:13/1-3) باید آشکار شود

                                                           
قضا و حکمی است که در میان ایرانیان قدیم و اقوام دیگر معمول بوده است. در  آمده است و آن (varaηh) در پهلوی به جای لغت اوستایی ورنگهه« ور» هکلم 6

مشتق است که در فرس هخامنشی و اوستا به معنی برگزیدن و مصمم شدن و باور کردن است،  (var) ورنگهه از ور هگویند. کلم (ordalie) زبان فرانسه اوردالی
 آن درستی یا نادرستی سخن یا کردار کسی آزموده هوسیل، آزمایش ایزدی که به«پساخت یا ور» (.063 :1133، پورداود) شاده است « باور» کلمه مذکور در فارسای 

آتش، روغن « وَرِ گرم»در  شده است وهای گیاهی و زهرها استفاده میاز آشامیدن شیره« ور سرد»داشته است. در « سرد»و « گرم»شود. وَر یا پساخت دو نوع می
)راشد  شده استساسانی بخشی اختصاص به شرح و توصیف ورهای گوناگون داشته و ورستان نامیده می هاوساتای دور  ،رفته اسات. ظاهرا کار میبه داغ و مانند آن

؛ )بهار، (01: 1182ژینیو، ) (.01-14: 1184(؛ )پورداود، 031-063: 1133)پورداود،  نک. تر،: سوگند دینی. توضیحات بیشwar ī dēnīg(. 101: 1180محصال،  
  (.112-123: 1111؛ )عریان، (140، 1138)مزداپور،  (؛0: 1134(؛ )راشد محصل، 200: 1138

3 war ī pāy-nišān« :(.128: 1111ریسمان مقدس و انجام تشریفات ویژه )عریان،  نوعی سوگند از طریق بستن پای شخص با« نشانسوگند پای 
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اگر بازماندگان درخواست توزش/ ادای دین دریافت کنند و طبق تشخیص دادرسی، خانواده 

یت داشته باشند، بانوی خانه و سالار )سرپرست جدید( هر دو باید سوگند متوفی برای سوگند ارجح

 ای بین بانوی خانه و سالار پیدا شود، بانوی خانه باید سوگند یاد کند.بخورند؛ اگر مجادله

جایی نوشته شده است که، هرگاه خواهان در دادگاه با سالار و بانوی خانه منازعه کند، و برای 

انده نسبت به خواهان ارجحیتّ قانونی داشته باشد، سالار و بانوی خانه هر دو باید سوگند یادکردن، خو

د ای درگیرد که بانوی خانه باید سوگند یاسالار و بانوی خانه مجادله <اگر میان>سوگند یاد کنند؛ و 

 (.Ibid:13/6-9) گاه دادگاه باید با مراسم سوگند خوردن برگزار شودکند و نه سالار، آن

حکم داده شده باشد؛ سالار و بانوی  8اگر در دادرسی، به ادای دین متوفی توسط دستوران اما

خانواده بخواهند با سوگند یاد کردن اعلام کنند که از این موضوع و دارایی دراختیار دستوران و الزام 

 ها به پرداخت دیون اطلاع نداشتند، هر دو باید سوگند یاد کنند.آن

گ وسیله دستوران بزراه این باشد که دینِ بزرگ خانواده باید از دارایی او، بهچه حکم دادگچنان 

پرداخت شود، سالار و بانوی خانواده با سوگند یاد کردن، اعلام کنند که از دارایی بزرگ خانواده و 

اه آگ»دستوران دارای اختیار در مورد آن دارایی، نیز الزام دستوران برای پرداخت دین بزرگ خانواده 

 گویند، باید سوگند داده شوند، و هر دو باید سوگند یاد کنند.گونه میگاه برای آنچه که اینآن«. نبودیم

 (. Ibid:13/9-13) ای باشد که یکی سوگند یاد کند و یکی نهگونهبنابر مقررات جاری، نباید وضع به

خبر بانوی خانواده مبنی بر بیدر حکم زیر مهراسپند رد )حاکم شرع( معتقد است، سخنان سالار و 

 ها سوگند به جای آوردهجای نیاوردن آن نباید پذیرفته شود؛ حتی اگر آنبودن از دینِ متوفی و به

 باشند نیز نباید از انجام تعهدات متوفی سرباز بزنند.

گ رمهراسپندِ رد، دیدم، مهر اسپندِ رد گفته است که، برای ادای دین بز« نوشته»گونه که در آن

ای ، سوگند به ج«دانستیمنمی» <گفتن>خانواده، سالار و بانوی خانه را نباید رها کرد، هر چند با 

 (. Ibid: 13/4-5) آورند

 

  

                                                           
 (.000-011ج: 1113در مورد وظایف دستوران، نک. )حسینی،  8
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 اثبات ادعای بستانکار از متوفی

چه پرداخت بدهی متوفی از خانواده او مطالبه شود، همسر متوفی و سالار )قیم انتخاب شده چنان 

در حکم زیر یکی از این دو نفر یا هر دو  دو باید در اقامه دعوی مشارکت کنند.برای سرپرستی( هر 

)سالار و زن( از رفتن به دادگاه امتناع ورزیدند و یا غفلت کردند؛ در هر دو حال، کوتاهی و قصوری 

ر رخ داده که دادگاه به تعویق افتاده و به دنبال آن ادای دین متوفی انجام نشده است. عدم حضور سالا

کند که خواهان دین متوفی ناکام بماند و دست او از و زن در دادگاه ممکن است این هدف را دنبال 

شود تا سخن مفسر تشریح شود و اثبات ادعای اما در این حکم پرسشی مطرح می طلبش کوتاه شود.

ین است که، ا بستانکار طرح شود. علت نرفتن یکی از دو نفر نپذیرفتن ادعای بستانکار است؛ پس پرسش

شود؟ اگر همسر متوفی و سالار در دادگاه حاضر نشدند و خود اقامه دعوی کردند، موضوع چگونه دنبال می

ها به دادرسی نرود، آن دادرسی شود: اگر هر دو اقامه دعوی کنند و یکی از آندر پاسخ توضیحاتی داده می

نه اقامه دعوی کنند، دادرسی مانند دعوی مالکیت افتد. اما اگر هریک جداگاشود و به تعویق میانجام نمی

شود و لازم است گرویی برای اثبات ادعا سپرده شود؛ بدین ترتیب، طبق احکام صادره نفره برگزار مییک 

رای این ادعا ای بپیشین موجود، مورد باید مانند موضوع دعوی مالکیت نسبت به مبلغ بدهی طرح شود و وثیقه

ادامه،  اثبات شود؛ در -که اعتراض به بدهی متوفی دارند-؛ تا ادعای همسر متوفی و سالار به دادگاه سپرده شود

ت یکی از مفسران )زروان داد( معتقد اساما شود. ای که باید برای این دعوی سپرده شود، تشریح مینحوه وثیقه

دهی متوفی که از درستی بچنینی نیاز به سپردن گرویی نیست؛ یعنی حق خانواده متوفی است در دادرسی این

 شود، یعنی خانواده متوفی از دیون متوفی خبر نداشتند.اطمینان داشته باشند؛ وقتی دعوی مطرح می

الار و س <شخص درگذشته>شده است که، اگر توزش از سوی دوده خواسته شود و زن جایی نوشته 

کنی/ این کارش>تعویق افتد: اگربه <ادرسید>نرود و  <ها، به دادگاهاز آن>و یکی  هر دو اقامة دعوی کنند،

از سوی  اگر تعویق <اما>دوده سپرده شود.  <دارایی>از سوی سالار باشد، نباید گروی )وثیقه( از  <تعویق

اید نفره باشد و بیک <دادرسی دعوی مالکیت>مانند  <مورد>طور جداگانه باشد، به <هر دو>زن و سالار 

هر یک  <کوتاهی>چه شود. اماّ زروان داد )مفسر( گفته است که، چنان دوده سپرده <دارایی>گروی از 

 (.Modi, 1901:15/3-7) گروی سپرده شود <عنوانبه>تنهایی نیز باشد، نباید چیزی به
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 ادعای پسر متوفی بعد از بلوغ

پیدا  1پسر متوفی وقتی به بلوغ برسد، به عنوان سالار و جانشین پدر، اختیارات دوده سالاری 

اعتراض داشته باشد. در حکم زیر  14تواند نسبت به عملکرد مالی مادر و سالار پیشینکند، و میمی

بخشی از دارایی خانواده برای پرداخت بدهی متوفی به گرو گذاشته شده، پسر بررسی این موضوع را 

  تواند پیگیری کند.می

وده دارایی د <چیزی از>)معترف( باشند و  اگر سالار و بانوی خانه برای توزش بزرگ خانواده، خستو

 <ه گروب>بسپارند، و پسری در دوده به برنایی برسد و با آن که دارایی را  <به گرو>را به عنوان توزش 

-Ibid:15/12) دعوی خوب )قانونی( است <بررسی این>برای  <قاضی>گرفته، اقامه دعوی کند، حکم 

14 .) 

که از دیون متوفی خبر داشتند و بخشی از دارایی خانواده را زن متوفی و سالار معترف هستند  

ی به تواند برای آن دارایبرای پرداخت بدهی به گرو گذاشتند. طبق قانون پسر خانواده بعد از بلوغ می

گرو رفته اقامه دعوی کند، در دادرسای قابل طرح و بررسای است. بخشی از دارایی خانواده در رهن   

 ید مشخص شود.است و وضعیت گروی با

مفسر در حکم بعدی معتقد است که، پسر متوفی بعد از بلوغ، نباید نسبت به دارایی که برای  

پرداخت بدهی متوفی هزینه شده، مجادله و یا ادعایی داشته باشد؛ اگر مورد را قبول نداشته باشد و 

 گر سالار و بانوی خانهادعایی مطرح کند که مدرک برای آن نداشته باشد، باید سوگند بخورد. اما ا

چه ادای دین انجام نشده یا چنان –اعتراف کنند، که اموال در اختیار شهروند برای ادای دین بوده 

در این صورت آن شهروند که دارایی برای ادای دین در اختیار  -قصوری درپرداخت بدهی پیش آمده

 ه است. او قرارداده شده، باید سوگند یاد کند که بدهی را پرداخت کرد

خانواده به یک شهروند  <دارایی>اگر بزرگ خاندان و بانوی خانه در مورد پرداخت بدهی از  

 از دارایی را برای پرداخت بدهی به او بسپارند و سپس، در آن خاندان، <چیزی>عقیده باشند، و هم

                                                           
ره گشت. در دوساره ریاست نظامی و دینی و حقوقی قضایی و مالی خاندان همه به پدر باز می دوده ساالار: بزرگ خانواده، رییس خانواده. در روزگاران عتیق، یک  1

ام و نند ریاست وی بر سر سفره طعکرد و جز آثاری اندک، ماگانه کشوری و شهر محدود میهای سهساسانیان ریاست دینی وی را دستگاه روحانی متمرکز و آتشکده
اقی ای از آن هنوز بهای شهری انتقال یافت. اما سایهدر مراسام گرفتن باژ و برسم از مقام رهبری دینی او در خاندان چیزی برجای نمانده بود. اختیارات او به دادگاه 

دگاه اقامه دعوا کند یا دلیل قانونی در دفاع بیاورد. بنابر قوانین ساسانی، دوده سالار بود و او تنها کسای بود که قانونا، حق داشت به نمایندگی از طرف دودمان در دا 
و دیگر زنان دودمان، از دیرباز حفظ کرده است « زادانخانه»و دختران ازدواج ناکرده و پسران نابالغ و نیز « کدبانو»چنان ریاست و سالاری خود را بر همسر یعنی هم

 (.10-10: 1181)مزداپور، 

 رسد.شود و با بالغ شدن پسر متوفی، دوره سالاری او به پایان میمنظور سالاری که بعد از مرگ متوفی برای خانواده انتخاب می 14
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او نباید با آن )=شهروند( که دارایی را برای ادای دین در اختیار  <گاهآن>پسر به برنایی )بلوغ( برسد، 

بزرگ خاندان و بانوی >دارد، مجادله یا اقامة دعوی کند؛ پسر برای سوگند ارجحیّت قانونی دارد. امّا اگر 

ادای دین بوده است و خواهان به حکم داوران  <این دارایی برای>پیش داوران اعتراف کنند که،  <خانه

 (. Ibid:14/7-12) تر است تا پسرایی را بگیرد، سوگند آن که دارایی را در اختیار دارد، ارجحدار

 

 کارکردهای دیگر اصطلاح حقوقی توزش 

د. کنرا برای ادای دین متوفی از دارایی خانواده مشخص می ، پرداخت بدهیاحکام فصل توزش 

توزش در معنی جبران خسارت متعهد و ضرورت اصطلاح حقوقی به مادیان،های دیگر اما در بخش

 کار رفته است.پرداخت بدهی یا پرداخت دیرکرد وام نیز به

 جبران خسارت در پی دارد. تعهداتبندی بهپایعدم  توزش در معنی جبران خساارت:  -

ت صورصورت منفرد باشد چه بهگونه که مالکیت مسااوی در یک مال برای دو شریک، چه به  همان

سااانی از نظر قانون دارد، در مورد تعهدات مشااترک نیز دو شااریک، باید متعهد یکمشااترک، ارزش 

 شوند.باشند؛ هرکدام از شرکا نقض پیمان کنند، از نظر قانون هر دو مجرم شناخته می

 <رارمطابق ق>این کار را »در ضامن نوشاته شاده است که، هرگاه دو نفر با دو فرد پیمان کنند که:    

دی اند، فررا بساااته هایی که آن پیمان، اگر از آن«ر غیر از این عمل کنیم، تاوان دهیمدهیم و اگانجام می

متفاوت با آن پیمان عمل کرد )پیمان را شااکساات(، تاوان توزش/ جبران خسااارت آن برعهده هر دو نفر  

 (.Modi,1901: 6/15-17)خواهد بود 

و بازپرداخت آن را  اگر کسی وامی دریافت کند توزش برای پرداخت بدهی تعهد وام: -

در قرارداد یک ساله قید کند، اما سه ساله بتواند آن را بپردازد، بنابر احکام، سود و غرامت دیرکرد باید 

چه بدهکار در پرداخت وام خود تأخیر کند، سود مدت مطابق وام دوساله محاسبه شود؛ یعنی چنان

شودگی سود و غرامت برای فرد بدهکار یک نوع بخ ،شود. ایندیرکرد نصف زمان دیرکرد محاسبه می

 شود.محسوب می

 <پرداخت>در یک سال  <باید>را  که سود و غرامت <وام شرط شده باشد>اگر در قرارداد 

ام شود(؛ بنابر احککرد، سه ساله به توزش/ پرداخت اقدام شود، وام دوساله است )دو ساله محاسبه می

  (.Ibid: 30/8-9) شود باید سپردهبرابر با وام دو ساله  <مبلغی>قانونی 
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تا زمان  -که زمان برای آن معین شااده-در پرداخت بدهی : دارتوزش و بدهی ضااامن -

مقرر بدهکار موظف به پرداخت آن اسااات؛ ولی پس از انقضاااای زمان پرداخت، ضاااامن باید آن را 

 بپردازد.

انقضا( به عهدة خوانده و پس پردازند، تا رسیدن زمان )=زمان هنگامی که توزش/ بدهی را می

  (.Ibid: 2/8-10) است 11از آن زمان برعهده ضامن

پرداخت بدهی/ توزش به ضامن بگوید تو را از ضامن بودن، آزاد کردم،  اگر بستانکار قبل از زمان

شود. امّا اگر پس از رسیدن زمان معین پرداخت بدهی بگوید، او از ضامن او از ضامن بودن، آزاد نمی

 12.شودبودن، آزاد می

 

 کیفرخواست و نپذیرفتن اعتراضات جزیی در توزش

 شد وخلاصه مذاکرات/ روند دادگاه توسط رئیس دادگاه محلی ثبت می»در دوره ساسانیان،  

شد. اگر یکی از طرفین دعوی بر قضاوت داور کهتر، موافقت یا مخالفت به طرفین دعوی اعلام می

-Shaki, 1993: 557« )فرجام خواست با قضاوت داور مهتر را بخواهدتوانست داشت میاعتراض می

ابر شد و بن(. اما در مورد منازعات پرداخت بدهی با اثبات بدهی، به اعتراضات جزیی پرداخته نمی559

 شد.احکام موجود راهکارهای ادای دین برای مورد خاص مشخص می

مندی نسبت به حکم، در مورد رضایت <ابراز >برای درخواست کیفر، جهت ادای دین و برایو 

 جزیی نباید پذیرفته شود <هایبدهی، موضوع >پرداخت بدهی و یا در مورد منازعه برای نپرداختن 

(Modi,1901:3/5-6 .) 

 

 وظایف قانونی بازماندگان

 کند.پرداخت بدهی و تعهدات متوفی مشخص می برایاحکام زیر وظایف قانونی بازماندگان را 

 گر پدر، بدهکار از دنیا برود طبق قانون ارث وظیفه پسر است که بدهی پدر را بپردازد: ا -

اگر پسر از دارایی پدر حتی درهمی به عنوان ارث بگیرد و دراختیار داشته باشد، مسئول پرداخت 

  (.Ibid: 59/12-13) همه بدهی پدر خواهد بود

                                                           
 (.206 -201و  10-11: 1111؛ )عریان، (Modi, 1901: 2/1-16; 55/10-59/10) در مورد ضامن، نک. 11
 (.Perikhanian, 1997: 30و) (Modi, 1901: 2/11-13نک. ) 12
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ن صورت پرداخت بدهی پدر به اندازه دارایی ممکن است پسر در زمان حیات پدر وارث شود، در ای

   (.Ibid: 61/1-3) است که به او ارث رسیده است

کند. طبق مکلف می 11مادیان هزار دادستان، ادای دین پدر را به پسر، پسر قانونی، پسرخوانده

شود، ممکن شود، یعنی فرزند زیستی و قانونی. اما وقتی پسر قانونی گفته میاحکام، وقتی پسر گفته می

انون، تواند فرزند زیستی پدر باشد یا نباشد. طبق قاست کمی تفاوت داشته باشد؛ زیرا پسر قانونی می

فرزند قانونی شوهر اول محسوب  10زندوم  کرد، فرزند حاصل از ازدواجزن وقتی شوهر دوم اختیار می

ته/ پسرخوانده پذیرفشد. پسرنیز پسر قانونی پدر محسوب میه پذیرفته/ پسرخواندشد. در ضمن پسرمی

تواند فرزند زیستی پدر باشد یا نباشد. یعنی ممکن است فرزند فرد دیگری به فرزندی پذیرفته نیز می

توسط پدر زیستی به  -که متعلق به شوهر اول زن هست- 10یشود و یا فرزند ازدواج دوم/ چکرزن

 فرزندی پذیرفته شود.

اگر وارثان، پرداخت بدهی پدر را به پسر قانونی و جانشین او، واگذار کنند، وارثانِ دیگر از پرداخت 

شوند. یعنی پسر قانونی به نمایندگی خانواده، پرداخت بدهی و ادای دین متوفی را بر بدهی معاف می

 دهد. گیرد و مراحل قانونی آن را انجام میه میعهد

را به پسر قانونی و جانشین او، به عنوان وارث 16راگر وارثان، توزش )پرداخت بدهی( پد

 <از دیگران>گویند، توزش خدای بودِ دبیر )مفسر( می <قول>گونه که از واگذار کنند، آن13،حقیقی

Modi, 1901: 2/4-) بخواهد <چیزی>از شریکان  تواندو به آن که دهند، نمی18،شودمی برداشته

6.) 

ممکن  پرداخت.کرد و پدر قانونی بدهی داشت باید آن را نیز میاگر پسر قانونی ارث را قبول می

تیار توانست طبق قانون دراخکرد، میبود بدهی بیش از ارث دریافتی باشد. ولی اگر ارث را قبول نمی

زیر  حکمدر 11.درخواست کند -مثل پرداخت بدهی -رجوع موارد لازم گرفتن اموال پدر را برای رفع و 

                                                           
 (.18-13: 1181(؛ )مزداپور، 261و  163: 1133(؛ )مظاهری، 06: 1113در مورد فرزندخوانده یا پسرخوانده، نک. )بارتلمه،  11
 (.10-1الف: 1113در مورد حقوق فرزندان ازدواج دوم، نک. )حسینی،  10

 (.12-31ب: 1113در مورد انواع ازدواج، نک. )حسینی،  10

16 tōzišn ī pidarān :.)پرداخت بدهی پدر، انجام تعهدات پدری، ادای دین پدری )از اموال او 

13 abarmānd xwāstagdār.24پانوشت  : وارث قانونی و حقیقی. در مورد ابرماند، نک.  

18 tōzišn hišt bawēdشود.: )تکلیف( ادای دین متوفی از عهده دیگران برداشته می 

 (.Perikhanian, 1997: 80و ) (Modi,1901: 27/2-4نک. ) 11
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به خانواده پسر 24(گوید که، اگر پسرخوانده پیش از پدرخوانده بمیرد، ابرماند )ارث/ ماترکمفسر می

رسد. اگر پدرخوانده بدهی داشته باشد، خانوادة پسر خوانده به اندازة مبلغ ابرماند موظف به خوانده می

 ن او خواهند بود. پرداخت دیو

ر به دوده گفته است: دارایی پد)مفسر( جایی نوشته شده است که چونان که پوسان وه برز آذر فرنبیان 

ازه رسد؛ و توزش پدر، باید به اندمی شود، به عنوان ابرماند )ارث(زندگانی پدر فوت می <در>پسرخوانده که 

   (.Ibid: 16/3-5) شوددارایی متعلق به پدر، از سوی دوده پسر پرداخت 

( آمده است که، پسرخوانده و فرزندانش وارثان طبیعی شمرده Modi, 1901: 61/5-7در حکم )

 :Ibidها پرداخت شود و در نظیر آن )های پدر خوانده معادل مبلغ ارث از جانب آنشوند و بدهی

یرد را به عنوان وارث بودن بگ( نیز چنین نوشته شده است: اگر پسرخوانده دارایی پدرخوانده 69/14-17

و تصاحب کند، موظف به تسویة همه بدهی او خواهد بود و اگر پیش از پدرخوانده بمیرد، ابرماند/ ارث 

رنا اگر او زن و فرزند ناب ،رسد. چنان که از قول سیاوش )مفسر( نوشته شده استاز او به پدر خوانده می

چه فقط یک پسر بالغ در خانواده رسد و چنانخوانده( می گاه نیز به او )پدر)صغیر( داشته باشد، آن

رسد. به نظر سیاوش، پسرخوانده اگر ابرماند را گرفت باید همة گاه به او )پدر خوانده( نمیباشد، آن

تعهدات پدر را به انجام برساند؛ حتی اگر میزان تعهدات و بدهی پدر بیش از آن باشد؛ و اگر پسرخوانده 

ده بمیرد، باید ابرماند به پدر خوانده برگردد؛ حتی اگر او زن و فرزند نابالغ داشته باشد. پیش از پدرخوان

 اما اگر پسرخوانده فرزند بالغ داشته باشد، ابرماند باید به او واگذار شود. 

 اگر پدر چند پسر داشته باشد، پسران موظف به ادای دین پدر هستند. -

چه پدر دارایی را قبلا به پسران داده و هستند، چنانچون پسران موظف به پرداخت بدهی پدر  

ها شود؛ پرداخت بدهی پدر از دارایی که بعدا )بعد از فوت پدر( به آنها داده میدارایی نیز بعدا به آن

 (.Modi, 1901: 60/2-3) شودداده شده آغاز می

                                                           
24 abarmānd است پدر خانواده خواه به جانشینی که منصوب قانون است، اما به علت عدم استحقاق عنوان « سهمی اضافی»: ارث و ترکه. ابرماند به نظر بارتلمه

که  پذیرد، تا در صورتیای که به نفع یکی انجام میهبهدارد. این هبه از روی میراث است، شود، خواه به وارثی که وارث طبیعی است، ارزانی میوارث به او داده نمی

کننده حق دخل و تصرف در آن ندارد و برای گیرنده ابرماند چه یک درهم باشد چه بخشی از میراث، وصیت»به احتمال تقسیمی پیش بیاید، از آن برخوردار شود. 

تر پرداخت کننده بپردازد و سرپرستی کودکان او را برعهده بگیرد و از همه مهممیراث وصیت آورد. گیرنده پیش از هر چیز مکلف است به سالاریتکلیفی به بار می

، است )مظاهری« های قانون ارث ایراندام»دارد: در واقع ابرماند از آثار و بقایای حقوق قرون وسطای ایران و یکی از های متوفی است. بارتلمه چنین اظهار میقرض

1133: 101- 201.)  
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را بررسی  انداز پسرن پساگر توزش/پرداخت بدهی پدر بیش از اندازه ارث دریافتی پسر باشد، قانو

 21.کندکند و مقدار ناکافی را از پس انداز پسر مطالبه میمی

اگر پسر ارثی را گرفته باشد و از او بدهی را مطالبه کنند و آن ارث برای آن بدهی کم باشد و 

  (.Ibid: 60/16-61/1) کندانداز پسر، بدهی پدر را مطالبه میگذار از پسجبران نکند، قانون

اگر در خانواده پدر و پسر متوفی حضور داشته باشند، در طرح دعوی توزش/ پرداخت بدهی  -

ر و شود. اگر پسخوانده نمی عنوان خوانده به دادگاه فراعنوان خواهان و نه بهمتوفی، بانوی خانه نه به

ور دبانو برای امها واگذار شده است و کدوده سالار اقامة دعوی کردند، یعنی امور تعهدات متوفی به آن

 مالی نباید به دادگاه فراخوانده شود.

، نباید بانوی خانه را چه به عنوان خواهان و چه <متوفی، طرح دعوی کنند>اگر دوده سالار و پسر 

   (.Ibid:15/10-11) دارایی دوده، به دادگاه خواند <در ارتباط با>عنوان خوانده به

اگر در خانواده پسر نباشد و فقط یک دختر باشد، آن دختر به اندازه ارثی که دریافت کرده،  -

 موظف به توزش/ ادای دین پدر است. 

ای بخواهند، که تنها یک دختر است، آن دختر چه اگر توزش/پرداخت بدهی پدر را از خانواده

 (.Ibid: 63/3-4) ازدواج کرده و چه نکرده، ملزم به تادیه بدهی پدر است

الارث خود موظف به توزش/ پرداخت بدهی پدر میباشد؛ یعنی دختر بیش دختر متناسب با سهم

 (.Ibid: 63/1-6) الارث خود تعهدی ندارداز سهم

توانند مشارکت داشته باشند و یا اینکه آن اعضای خانواده در انجام تعهدات در گذشته می -

 بخشی از آن بدهی را بپردازند.تعهدات را بین خود تقسیم کنند و هر یک 

انند توچه در خانواده، بانوی خانه و پسر و دختر مشترکا باید تعهدات پدر را بپردازند، میچنان

 (.Ibid: 63/4-5) مشترک بپردازند و یا هر یک جدا بپردازند، هر دو پرداخت، قانونی است

به عهده سه زن باشد، هر تصمیمی  خانوادهچه در خانواده مردی نباشد و اداره امور چنان -

 و برای پرداخت بدهی نیز هر سه باید اقدام کنند. طلبدمشارکت هر سه را می

، باید که هر سه طرح <باشند>دوده توزش باید انجام شود، و سه زن در دوده  <دارایی>هر گاه از 

  (.Ibid:15/8-9) دعوی کنند، در غیر این صورت جایز نیست

                                                           
 (.Perikhanian, 1997:152و) (Modi, 1901: 60/11- 16ک. )ن 21
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زن و عروس متوفی وظیفه پرداخت بدهی/توزش را داشته باشند، همراه با سالار  ،اگر در خانواده -

 رسانند.این وظایف را به انجام می

را بخواهند. هم زنی که در دوده پدر اسااات و هم آن  <درگذشاااته>توزشِ پدرِ  <کساااانی>و اگر 

   (.1Ibid: 16/-2) کنند که در دوده پسر هست، همراه با سالار، باید طرح دعوی <زنی>

رسد حضور سالار در به انجام رساندن تعهدات همسر متوفی نوعی تشریفات که، به نظر مینکته این

انوی شود و بشود. چون اگر سالار با اقدام همسر متوفی موافق نباشد، عدم موافقت او ثبت میمحسوب می

ر تاثیری در روند انجام کار تواند برای همراهی سالار دیگری انتخاب کند، و عدم موافقت سالاخانه می

تواند به درست اداره نکردن سالار اعتراض کند و از طریق دادگاه او را عزل کند کدبانو میندارد؛ یعنی

 بگمارد.و سالار دیگری برای خانواده 

 دوده انجام شود و بانوی خانه <دارایی>نوشته است که اگر توزش /ادای دین باید از  )مفسر( وای یار

وی مهُر شود و بان <مکتوب و>موافقت سالار باید  <در این صورت>و سالار موافق باشد،  <کند>انکار 

 <زشبا تو>را بگمارد. و اگر در جریان دادرسی بانوی خانه  <دیگری>خانه باید برای اداره دادرسی، سالار 

آید ار نمیکالار بعدی بهگمارند مخالف/ منکر باشد، مخالفت/ انکار سسالاری را که می <اما>موافق باشد، 

 (.Modi, 1901: 16/14-17) )=موثر نیست(

ه متوفی چکند. چناندر صورت نبودن زن و فرزند، سرپرست و جانشین متوفی امور او را دنبال می -

شود؛ اگر آن زن  از خانواده زن و فرزندی نداشته باشد، زنی برای آوردن فرزند برای او مشخص شده یا می

تواند از خانواده خانواده است، بدون نظر و موافقت سالار نمی 22رستُُ که زنی بستانکار باشد، یعنیمتوفی 

متوفی تعهدات او را بخواهد. یکی از وظایف ستُرُ آوردن فرزند برای متوفی است؛ اگر طلبی از خانواده متوفی 

که بعد از متوفی برای خانواده  - خانواده جدیددارد، یا خواستار ادای تعهد متوفی است باید با سرپرست 

گونه موارد، بستانکاران دیگر نیز تعهدات بدهکار را باید با سالار و در میان بگذارد. در این -انتخاب شده

 سرپرست خانواده مطرح کنند.

                                                           
امور مالی و  دییک اصطلاح حقوقی، که شمول اطلاق آن بسیار گسترده است از قبیل: قیّم، سرپرست، پسر خوانده که نهایتا، به عنوان قیم درخواهد آمد، متص 22

یا طبیعی پدر است و پسرخوانده « بوده»ویژه پسر ارشد، ستُُر پسر به (.161، 101، 111، 14 ،0، 1(. نک. )همان: 212: 1136اصفهانی، ساپرده خانواده است )صفای 

در اینجا، منظور از ستُُر، زنی است که ازدواج رسد (. به نظر می134: 1161تواند به این سمت گماشته شود. زن پادشایی نیز ستر طبیعی شوهر است )مزداپور، هم می

 (. 12-31ب:  1113شده تا برای متوفی فرزندی بیاورد. در مورد انواع ازدواج، نک. )حسینی، سترزنی داشته و کاندید 
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زنی که برای دوده )خانواده(، ستُرُ است، مجاز نیست بدون سالار از دوده توزشی مطالبه کند و اگر 

 (. Ibid: 15/9-10) <به همین ترتیب است>از دوده مطالبه توزشی کنند، نیز  <دیگران>

 

 24 (āgrawīhو مصادره/گروگیری )23(tōzišnīh-pēšتوزشنی)پیش

توزشنی یا باز پرداخت بدهی و گروگیری یا مصادره اموال برای موارد زیر اصطلاح قانونی پیش 

اموال خود را به دیگری واگذار کرده باشد و سررسید ( بدهکار پیش از پرداخت بدهی 1رود: کار میبه

ز اموال توزشنی اگذار با حکم پیشپرداخت بدهی رسیده باشد و یا طلبکار طلب خود را بخواهد، قانون

کند و به نوعی با گروگیری/مصادره دارایی موجود بدهکار حق بستانکار را دراختیار بدهکار تسویه می

بخشد، بنا بر احکام، هکار بگوید که پس از مرگ اموال خود را به دیگری میچه بد( چنان2پردازد. می

بدهی متوفی از اموال بخشیده شده باید پرداخت شود؛ اگر گیرنده اموال، بدهی متوفی را نپردازد و 

 شود.خرج کند، حکم تسویه با مصادره اموال گیرنده صادر می

ت گذار مجاز اسش را به دیگری واگذار کند. قانونبدهکار، نباید قبل از پرداخت بدهی خود اموال

 توزشنی/ تسویه صادر کند و اجازه ندهد این مال به دیگری منتقل شود. حکم پیش

 <چنین>بدهد، در مورد تمامی دارایی خود  <چیزی>اگر فردی که باید به کسی توزشی دهد و  

ن پس از ده سال به مهری <دیگر>رخ و نیم برای ده سال به ف <از تمامی دارایی من>اظهار کند که: نیمی

بخواهند، پس باید در زنده  <از او>بدهی را  <نخست، تسویه>در ده سالِ  <اگر>داده )=منتقل( شود؛ و 

را پیش از ده سال و نیمی را پس از ده سال  <از بدهی>پرداخت کند: باید نیمی <خود، آن وام را>بودن 

 (. Modi, 1901: 30/1-3) بسپارد

چیند؛ بخشی از مال خود را به بدهکار پیش از پرداخت بدهی، برای تمام داراییِ خود نقشه می

 گوید بعد از ده سال واگذار شود. تکلیف او را حکم بالاکند، و نیمی دیگر را میکسی هبه یا منتقل می

                                                           
21 pēš-tōzišnīh شود یعنی اموال انتقال یافتة بدهکار، برای جبران بدهی او توقیف شود یا گرو گرفته صادر می« توزشنیپیش»: بازپرداخت، تسویه؛ وقتی حکم

توقیف اجرایی: توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق اجرای ثبت یا اجرای »سان است. یک« توقیف اجرایی»قانونی امروزی با اصطلاح « توزشنیپیش»شود. 

به معنی  paš-tōzišnīh/paštōzišnīhآمده است. پریخانیان آن را  pēš-tōzišnīhنویس (. این اصطلاح در دست181: 1134لنگرودی )جعفری «دادگاه

 -: پسpas-tōzišnīh(. عریان آن را Perikhanian, 1997: 87د از مرگ/ پرداخت بدهی متوفی از ماترک او به وسیلة وارثان، خوانده است )تسویة بدهی بع

: 1111 پرداخت، خوانده است، به معنی پرداخت بدهی از سوی وارث پس از درگذشت شخصی که در زمان حیات، متعهد پرداخت بدهی و وام شده است )عریان

 . نیازی به تغییر املای نسخه نیست.است همراه با توقیف اموال موجود بدهکار مبین تسویه بدهی نیتوزش(. به نظر نگارنده، پیش168

ار با احتیاط بسی و پیش توزشنی ادای دین متوفی /توزش .اموال شخص متعهد مطرح است نحوه تسویه بدهی و توقیف فصل گروگیری یا مصادره،قوانین در  20
انون، در ضمن اعمال ق« گروگیری»که طالب حقوق بستانکار است، به همان اندازه هم توانایی مالی بدهکار را در نظر دارد. اصطلاح فارسی شود؛ ضمن اینمی بیان

 دهد.به بدهکار/ ورثه فرصت ادای دین می
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ا آن بدهی ر چه بستانکار طلب خود را بخواهد بدهکار باید در زنده بودن خودکند؛ چنانمشخص می

از  گیرد و نیم دیگر را قبلگذار از آن دارایی که در دست فرد بدهکار است، نیمی را میبپردازد؛ قانون

کند؛ یعنی اگر با آنچه در اختیار دارد، نتواند کل بدهی را بپردازد، پس واگذاری به فرد دوم تسویه می

 از انقضای زمان انتقال باید آن بدهی را بپردازد.

اش به فرد مشخصی واگذار شود. آن کند پس از مرگ داراییکم زیر، بدهکار، اظهار میدر ح 

فرد باید بدهی متوفی را بپردازد؛ و اگر برای خودش استفاده کرده باشد، حکم تسویه بدهی و گروگیری 

ش لشود؛ یعنی اگر کسی پیش از پرداخت بدهی، اموااز اموال آن فرد به اندازه بدهی متوفی صادر می

 آورد و آن را از داراییرا ببخشد/ انتقال دهد و بمیرد؛ قانون تمام تعهدات مالی بدهکار را به اجرا در می

 کند.واگذار شده پرداخت می

از  ام را، پساگر فردی که باید به کسی دارایی را باز بپردازد، و چیزی بدهد، اظهار کند، دارایی

د و بمان <پیوسته همان اندازه>بکند، آن دارایی  <اظهار >آن خود، به آذر فرنبغ واگذار کردم. پس از

به اندازه باز پرداخت بدهی باشد، امّا  <آن دارایی>دارایی دیگری به او نرسد )اضافه نشود(. و اگر 

 <مقدار> ارزشبرای امور/ کارهای خویش هزینه کند، آنگاه باید دارایی هم <آذر فرنبغ آن را>

 (. Ibid: 30/4-8) بغ باز آورده شود/ مصادره شودبازپرداخت از آذر فرن

 

 نیتوزشفرصت و اختیار بدهکار در برابر حکم پیش

چه وضعیتی وارث بدهکار یا فرد متعهد به ادای در پردازد که: حکم زیر به پاسخ این پرسش می 

ا تعهد پرداخت و ی تواند پرداخت بدهی را به تعویق بیاندازد و یا تا زمانی که زنده است، به آندین می

د پرداخت تواندارایی دیگری نداشته باشد، می ،جز ابزار کار و اسباب زندگیعمل نکند. اگر بدهکار به

بدهی را به تعویق بیاندازد؛ یعنی اگر او بتواند با راهکاری مناسب، بستانکار را به تعویق پرداخت بدهی 

و  توزشکند و حکم به پیشگ او موکول میگذار تسویه بدهی را به بعد از مرراضی کند، قانون

 شود.گروگیری از اسباب ضروری زندگی و ابزار کار فرد بدهکار داده نمی

توزشنی/ باز پرداخت بدهی مختار باشد یا نباشد. شخص در پیش <ممکن است بدهکار/ وارث>

ند مطرح ک> تا زمانی که روش دیگری <تواندمی>توزش/پرداخت بدهی وام به کسان  <متعهد به>

 ؛ اما تا آنجا که به<به تعویق اندازد>دارایی او را  <باز پرداخت بدهی>موردپسند واقع شود،  <و
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. برای توزش وام به دیگری، حتی اگر <شودمربوط می>او  20رافزاچنین دستوسایل و دارایی و هم

توزش/ پرداخت بدهی نیستند،  برای <هاآن>دار )=ورثه( مجاز به انتقال دارایی هم دارد، خود و خواسته

اگر او را دارایی دیگری نیست،  اما تا زمانی که قراردادی در مورد شیوه دیگر باز پرداخت وجود دارد.

  (.Ibid: 29/12-17)مجاز است اگر نسپارد )=منتقل نکند( 26،آنگاه نیز تا زمانی که زنده است

کس )دیگری( قایل شده است. منظور از گذار، یک فرقی میان کسان و رسد که، قانوننظر میبه

ت آید که برای پرداخکسان، خویشان و بستگان متوفی است که این امکان برای ورثه به وجود می

تری بگیرند و با ارائه راهکار مورد پسند پرداخت را به تعویق بیاندازند. منظور از کس بدهی زمان بیش

وفی تبادل دارایی بوده است و او از طریق قانون اقدام )دیگری(، بستانکاری که تنها ارتباط او با مت

ر را دهد که بتواند بستانکاشود. قانون به بدهکار این فرصت را میکند و طلب خود را خواستار میمی

کند  تواند بدهکار اظهارگروگیری نشود. می ،راضی کند، تا اسباب زندگی و ابزار کار برای بازپرداخت

 گ او به بستانکار داده شود.که دارایی بعد از مر

 

 ایاموال غیر مصادره

 احکام اموالی که برای پرداخت بدهی غیرقابل مصادره هستند:

 .دشودارایی شخصی دختر و زن و کودک، برای جبران بدهی شوهر و پدر بازگردانده نمیالف( 

ه دارایی ک و -گرفته استوام  <هاآن>که پدر، پیش از شوهر کردن -دارایی دختر یا زن یا نابرنا را 

 ها درآمده است، نباید برای توزش شوهر یا پدر باز پرداختاز سوی پدر یا شوهر یا شاهنشاه به مالکیت آن

(Modi, 1901: 30/13-15  .) 

 شود.برای پرداخت سود و غرامت )دیرکرد( بدهی، حکم تسویه/ توقیف اموال صادر نمی ب(

پرداخت، نیز برای سود و غرامت، و برای مواردی از این نوع، دارایی جایی نوشته شده است: برای باز 

 (. Ibid: 30/17- 31/2) به تملک درآمده، نباید باز پس گرفت <رسما>را که 

توزشنی را به غیر از این سه مورد اعلام مفسری دایره شمول اجرایی اصطلاح قانونی پیش ج(

 کند.می

                                                           
20 handarz ud xwāstag-iz ī-š dastwarz)متوفی. منظور وسایل مورد نیاز زندگی و وسایلی که از طریق آن  : وسایل و دارایی و دستورز )دست افزار

 شود.امرار معاش خانوادة متوفی مهیّا می

شود؛ بلکه پس از درگذشت متعهد به بدهی، این موضوع دوباره به عهده وارث گوید تا زمانی که زنده است؛ یعنی آن تعهد و بدهی برداشته نمیگذار میقانون 26
 ماند.یمتعهد به بدهی م
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مرگ ارزان، پس در هر مورد دیگری  <تاوان>و  23دو اهلودا کسی بود که گفت: به جز در مورد وام

ذار واگ <تازه>به مالک  <طریقیبه>زمانی که دارایی  <مگر>باز پرداخت معتبر است؛  <درخواست>

 (. Ibid: 31/2-3) <که این حالت امکان داشته باشد> نشده باشد،

ریمة جاختصاص داده شده به روحانیون و اموال برای توزشنی به نظر یکی از مفسران، نباید حکم پیش

توزشنی پس برای موارد یاد شده حکم پیش و اساس وام نیز بر ضامن مبتنی است. صادر شود متهم به مرگ

 شود؛ مگر هنگامی که به نوعی هنوز واگذاری دارایی به مالک جدید رسمیت نیافته باشد. صادر نمی

 از مرگ او قابل مصادره برای بدهی متوفی نیست.وارث، پس درآمد واگذار شده به شخص بی د(

واگذار کند و آن فرد بمیرد، آن  -که زن و فرزند یا وارث ندارد-اگر کسی درآمدی را به دیگری 

گردد. حتی اگر آن فرد بدهی یا تعهدی به کس دیگری داشته باشد، درآمد به واگذار کننده برمی

 (.Anklesaria, 1912: 1/13-2/1) مد را تصاحب کردتوان برای تادیه بدهی یا وام، آن درآنمی

 

 توقیف اموال

لویت اول سرپرست خانوار تأمین اسباب امرار معاش زن و فرزند است. اگر پدر هزینة امرار وا 

حتی اگر  28.معاش خانوادة خود را بخواهد ببخشد یا واگذار کند، آن بخشش از درجة اعتبار ساقط است

گذار مجاز است آن دارایی منتقل شده را توقیف کند و اگر به این واگذاری به همسرش باشد، قانون

پس باید قانونی شکل بگیرد، که منبع درآمد امرار  21.شودموجب وصیت باشد، آن وصیت اجرا نمی

داد،  کسی انتقالمعاش به کسی منتقل نشود، و اگر سرپرست خانواده، خودسرانه، دارایی خود را به 

(، Modi, 1901: 31/4-6) قانون بتواند هزینة تأمین رفاه خانواده را از آن دارایی کسر کند. در حکم

یار(، فرمان توقیف امکانات رفاهی خانواده از اموال واگذار شده توسط مرد را صادر گذار )وایقانون

عاش زن و فرزند از جمله مواردی است کند. بنابراین، فراهم کردن امکانات ضروری برای امرار ممی

  14.دهدگذار اجازة مصادره و بازگرداندن آن را از اموال واگذار شده، میکه، قانون

                                                           
شده اده میموبد دهای سفیدی بوده که برای شخص درگذشته تقدیس و معمولاً در پایان مراسم بهاهلوداد یا اشوداد، یعنی بخشش کردن به نیکان. در اصل جامه 23

که به صورت نقدینه یا جنس به روحانیون دین (. اهلوداد، مقرری 110: 1114شده است )میرفخرایی، ای است که به موبدان داده میاست. اهلوداد به طور عام هدیه
اش در هایی که دارند، برسند و برای تأمین معانجام وظایف و مسئولیتدغدغه بهتا با آن حمایت مالی، زندگی ایشان تأمین گردد و بتوانند بی ؛شودزردشتی داده می

 (.280: 1136اصفهانی،  پی کار دیگری نروند )صفای

 (.241-242: 1116نک. )حسینی،  28

21 (Modi, 1901: 30/10-11؛) (Perikhanian, 1997: 88 و ) ،(.03: 1118)حسینی 

 (.01-08: 1118نک. )حسینی،  14
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گفته است، چنین شنیدم که، دارایی را که مرد، به زن و فرزند بخشیده است )انتقال  )مفسر( جاماسب

رادمرد )دهنده/ بخشنده(، نباید باز پس گرفت، این حکم  <زن و فرزند>بفروشد، از  <آن را>داده( و سپس 

 (. Modi, 1901: 32/1-4) در مورد چکرزن هم صادق است

اگر کسی اموالی را به زن و فرزند خود منتقل کند و سپس آن را بفروشد، جهت تملیک خریدار 

 یی منتقل شده به زنظاهر این حکم با حکم بعدی مغایر است که داراشود؛ و بهآن اموال مصادره نمی

 شود.از آن دارایی گرفته می -کندکه مرد بعد از انتقال پیدا می-و فرزند جهت وام و توزش 

د برای زن و فرزن <انتقال دارایی>مرد سندی را درخصوص  <اگر>جایی نوشته شده است که، 

آن مرد آن >یی که مُهر کند، وام و توزش پس از آن، بلافاصله پس از مهر کردن سند، باید از دارا

 آن مرد داشته است، پرداخت شود <از دارایی که>تر پرداخت شود؛ نباید کم <هنگام داشته است

(Ibid: 30/15-17 .) 

کند؛ در حکم الف، از مبحث گذار با ظرافت توجه داور را به زمان تملک دارایی جلب میقانون

 همین دلیل استردادو زن به عقب برده است، بهای، زمان مالکیت را تا قبل از ازدواج دختر غیرمصاره

 ،چه فرد بلافاصله بعد از انتقال داراییشود، چناناما در این حکم تأکید می ؛آن دارایی قانونی نیست

ی را اگر کسی اموال وام بگیرد و مقروض شود، بازگرداندن آن دارایی برای پرداخت بدهی قانونی است.

 ای برپا کرده باشد و برای اداره امور آن سندی بنویسد کهآتشکده، باشد، سپسبه زن و فرزند خود بخشیده 

از دارایی زن و فرزند پرداخت شود، این سند اعتبار ندارد و اموال از زن و فرزند برای اداره آتشکده مصادره 

داند، نمی هبهرام )مفسر( توقیف اموال منتقل شده به زن و فرزند را جهت وقف آتشکده، عادلان شود.نمی

و معتقد است که این امر متفاوت است با زمانی که برای پرداخت بدهی، اموال منتقل شده باید توقیف 

 شود. نباید برای وقف آتشکده، اموال منتقل شده را بازگرداند. 

را به زن و فرزند زاده پادشازن بخشیده باشد )هبه  <خود>بهرام گفته است که اگر فرخ همه دارایی

ای نشاند و برای واگذاری همه دارایی خود به آن )آتشکده( سندی را مهر کرده باشد( و سپس، آتشکدهکرده 

نگهداری آتشکده، دارایی از زن و فرزند باز ستانده شود و  <امور مربوط به>برای فراهم کردن »باشد که: 

 نیست. چه این )تصمیم( متفاوت و این کار عادلانه «به آتشکده واگذار شود، من آن را حکم کردم و مهُر زدم

را به زن و فرزندی بخشیده باشد )منتقل کرده باشد( و سپس  <خود>است، از هنگامی که کسی دارایی 

یده ها بخشبفروشد یا گرو گذارد یا آن را به وام ستانده باشد. چه زن و فرزندی که دارایی به آن <آن را>
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 :Modi, 1901) م را بپردازند و آن دارایی را درست نگهدارندشد، نیز به اعتبار تملک دارایی باید آن وا

31/8-15.) 

اگر کسی اموالش به دیگری هبه کرده باشد، سپس کار خشونت باری کند، که مجبور به دادن تاوان 

چون بخشش قبل از اعمال خشونت و ایجاد  شود.ای باشد، آن اموال هبه شده مصادره نمییا جریمه

ه از نظر قانون معتبر بوده و منتقل شده است؛ اما بخشش/هبه به موجب وصیت در بدهی انجام پذیرفت

 گذار مجاز است، جلوی انتقال آن دارایی را بگیرد.آینده انجام خواهد شد، پس قانون

نباید  <از آن دارایی چیزی را>خشونت کند،  <سپس اعمال>اگر مردی دارایی را انتقال دهد، 

 .(Ibid: 30/12-13) باز گرداند <آن را>موجب وصیت واگذار کند، باید به <ارایی راآن د>بازگرداند؛ اما اگر

 نتیجه

توزش، ادای دین متوفی و پرداخت بدهی بدهکار است. اگر فرد بدهکار از دنیا برود، بازماندگان  

گذاران قانون ود.شباید بدهی او را بپردازند. وقتی بدهی اثبات شد، اعتراضی به نپرداختن آن پذیرفته نمی

دوره ساسانی با صدور احکام مدنی برای انجام توزش و ادای دین متوفی و جبران خسارت 

های لازم را در نظر گرفتند. بنابر احکام، توزش و ادای دین متوفی و منازعات احتمالی بین بینیپیش

 بیان شده است.بازماندگان و بستانکاران و اثبات ادعای بستانکار و وظایف بازماندگان روشن 

توزشنی به معنی تسویه بدهی بدهکار از اموال موجود متعهد است. مفسران مواردی را که شامل پیش

توزشنی حکم پیش شود، برشمردند، تا موارد تسویه بدهی مشخص شود. مانندتوزشنی نمیحکم پیش

ور برای جریمه و دیرکرد طشود؛ همیناختصاص داده شده به روحانیون )اهلوداد( صادر نمیاموال برای 

ا کند. امگذار حتی با سوگندخوردن هم خانواده متوفی بدهکار را رها نمیقانونبدهی و موارد دیگر. 

گذارد. تا اسباب مورد نیاز کار و زندگی بدهکار نیازمند جهت راهکارهایی برای بدهکار تهیدست می

روری چیزی نداشته باشد، مفسران حقوقی، بدهی مصادره نشود. در صورتی که بدهکار به جز دارایی ض

 ،کنند تا جایی که ممکن است از بستانکار مدارا خواسته شود و پس از مرگ بدهکارحکمی صادر می

گونه موارد، بدهکار باید بتواند بستانکار را به صبر وادارد. دارایی او جهت بدهی مصادره شود. در این

 ای برایای و غیرمصادرهبنابر احکام مادیان، اموال مصادرهشود. اگر نتواند تسویه بدهی انجام می

گر تسویه بدهی مشخص شده است. سازمان یافتگی و رسیدگی به امور بدهی و پرداخت آن بیان

 مردم از هر قشریدانند مفسران دینی و حقوقی میگذاران دوره ساسانی است. جامعه شناختی قانون
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عتماد و کنند تا امیبستر رفع مشکل را فراهم  بنابراین،وند، ممکن است زمانی به عللی بدهکار ش

 همیاری در جامعه نهادینه شود.
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 کتابنامه 

 تهران: عطائی.  ،ترجمه ناصرالدین صاحب الزمانی زن در حقوق ساسانی، ،(1113بارتلمه، کریستیان )

 تهران: آگاه.پژوهشی در اساطیر ایران،  ،(1138بهار، مهرداد )

 جلدی، تهران: اساطیر.دو ها،یشت ،(1133ابراهیم ) پورداود،

 تهران: اساطیر.  خرده اوستا، ،(1184پورداود، ابراهیم )

 چ. پنجم، تهران: سخن. تاریخ ادبیاّت ایران پیش از اسلام، ،(1186تفضلی، احمد )

 چ. پنجم، تهران: گنج دانش. ترمینولوژی حقوق، ،(1134جعفری لنگرودی، محمد جعفر )

زن در فرهنگ (، نقش زن در احکام مبادله مادیان هزار دادستان، 1111ی، زهرا و میرفخرایی، مهشید )حسین

 . 010-040، 0، شماره 6دوره  و هنر )پژوهش زنان(،

مطالعات زن و (، سالاری زن از مجموعه هزار قضاوت، 1110حسینی، زهرا و میرفخرایی، مهشید )

 .36-03، 2، شماره 0دوره  خانواده،
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Examining the sentences of paying the debt of the deceased 

(tōzišn) and debt settlement (pēš-tōzišnīh) in Sassanid times  

from the Mādayān ī hazār dādestestān 

 Zahra Hosseini 

Abstract 

Mādayān ī hazār dādestestān or Book of a Thousand Judgment is the 

only manuscript of the imperfect from the legal collection of the Sassanid 

period. This article is studying a legal term tōzišn means paying the debt 

and paying the debt of the deceased and compenasting of the warranter 

and pēš-tōzišnīh the meaning of repayment and how the debtor's debt is 

settled and its purpose is to explain the legal rules to pay of the debt of the 

deceased and how to settle the debt in the civil society of the Sassanid 

period. For this purpose, a question arises: What did the legislators 

envisage in the issuance of Judgments tōzišn and pēš-tōzišnīh to pay the 

debt and settle it? Based on the existing laws, we find that, Legislators 

with awareness predicted possible disputes of survivors in the death of the 

deceased and the debtor's possible evasion of payment and even the 

debtor's financial poverty and issued rulings for pay the debt of the debtor 

and pay the debt of the deceased, duties of survivors, the debtor and 

guarantor are know; and disagreement is eliminated between the family 

and the legal creditor and by adopting legal solutions, does not exist way 

to avoid fulfilling the obligations. This article is theoretical and has been 

done with historical-analytical method. While interpreting the legal term 

tōzišn and pēš-tōzišnīh, we find its social function in the Sassanid period. 

Given the lack of documented research in this area, the need to address it 

is obvious. 

Keywords: «Sasanian», «Mādayān ī hazār dādestestān», 

«tōzišn/solvency», «pēš-tōzišnīh/ debt settlement», «confiscation/ 

āgrawīh» 

 


